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اعدام های ابتکاری
اعدامــی کــه بــا نــام اختصاری 
نیز شناخته می شود،  موش صحرایی 
روشــی بســیار خشــن و دردناک بود 
کــه در ســده های میانــی در چیــن 
استفاده می شد. از این روش به عنوان 
«وحشــیانه ترین تکنیک شــکنجه در 
تاریخ یاد می کنند» و به این ترتیب بود 
که موش های صحرایی، زنده گوشت 

بدن مجرم را می خوردند. 
در ابتــدا ظرفــی ســفالی که در 
آن چنــد مــوش  صحرایــی وجــود 
داشــتند روی بدن برهنه زندانی قرار 
می گرفت. ســپس روی ظــرف، چند 
قطعــه  زغــال داغ قــرار می گرفت و 
حرارت زغال باعث ترس و وحشــت 
موش های صحرایی می شــد و به این 
ترتیب، آنها سعی می کردند با خوردن 
گوشت بدن زندانی، راهی به خارج از 

ظرف پیدا کنند. 
فقط عده کمــی از مجرمان زنده 
می ماندنــد. بیشــتر آنهــا از شــدت 
خون ر یــزی داخلی و عفونت شــدید 

ناشی از جراحات می مردند. 
گاو گستاخ

را  آن  گاهــی  کــه  گســتاخ  گاو 
می خواندنــد،  نیــز  سیســیلی  گاو 
روشــی برای اعدام بود که توســط 
پریــلاوس آتنی در ســال ۵۶۰ قبل 
از میــلاد مســیح ابداع شــد. درون 
ایــن گاو کــه از برنز ســاخته شــده 
بود، فضایــی خالی وجود داشــت 
و دری رو بــه بیــرون روی شــکم 
آن قرار داشــت. مجرمــان را داخل 
بــدن گاو می انداختنــد و در را قفل 
می کردند و زیر مجســمه آتشی برپا 
می کردنــد. آتش، فلز را می گداخت 
و داغ می کــرد تا اینکه مجرم داخل 
مجسمه از شدت سوختگی می مرد. 
با استخوان های سوخته شده مجرم، 
اغلب دستبندهایی ساخته می شد و 

در بازار به فروش می رفت. 
سر گاو طوری با لوله هایی ساخته 
شــده  بود کــه فریادهــا و جیغ های 
زندانی را طوری به گوش می رســاند 
که گویی گاوی گســتاخ و خشــمگین 
نعره می زند. پریلاوس یک بار این طور 
گفته کــه فریادها از طریق این لوله ها 
طــوری به گوش می رســند که گویی 
حزن انگیزتریــن  و  رقت انگیزتریــن 

صدای عالم را می شنوی. 
این  آتنی، مخترع  پریلاوس  آهنگر 
وسیله، گاو برنزی اش را به فالاریس، 
حاکــم اگریجنتوم سیســیل، به عنوان 
اعدام کــردن  بــرای  ابــزار جدیــدی 
مجرمان هدیه کرد. امــا بعد از آنکه 
فالاریــس نشــان داد،  بــه  را  گاو  او 
فالاریــس شــدت بی رحمــی ای که 
در ایــن روش اعــدام وجود داشــت 
را دید، خشــمگین شــد و دستور داد 
خــود پریلاوس را درون گاو بیندازند و 
زنده زنده کباب کنند. برخی گزارش ها 
مدعی هستند بعد از سقوط فالاریس 
توســط تله ماخوس در سال ۵۷۰، او 
خود نیز ســرانجام قربانی همین گاو 

گستاخ شد. 
قایق ها

این روش بســیار بی رحمانه اعدام 
کــه در یونانــی با عنوان اسکافیســم 
نیز خوانده می شــود، ریشــه در ایران 
باســتان دارد. در ایــن روش، مجــرم 
درون دو قایق باریک یا یک وان چوبی 
بزرگ به طــوری قــرار می گرفت که 
دســت ها و پاهایــش از آن محفظه 

بیرون بود. 
سپس مجرم مجبور می شد مقدار 
زیادی شــیر و عســل را قورت دهد تا 
جایی که مبتلا به اســهال شدید شود. 
از طــرف دیگــر، مخلوطی از شــیر و 
عســل نیز به قسمت های بیرونی بدن 
او مالیده می شــد تا مگس ها و دیگر 
حشــرات را به خود جذب کند. سپس 
او را با ایــن حالت، در برکه یا دریاچه 

راکدی رها می کردند. 
مواد مدفوعی از شخص بی دفاع، 
به آرامــی خــارج شــده و محفظه را 
پــر می کرد. خــود این مســئله باعث 
بیشتری می شد  جمع شدن حشــرات 
که هم از گوشت او می خوردند و هم 
در بدن او زادوولد می کردند. به مجرم 
هــر روز آب و غذا داده می شــد تا از 
تشنگی و گرسنگی نمیرد و مدت زمان 
شــکنجه بیشتر شــده تا او درد و رنج 
بیشــتری را متحمل شــود. اغلب این 
فراینــد روزها یــا حتــی هفته ها نیز 
به طــول می انجامیــد. مــرگ در این 
روش به علت های مختلفی ازجمله 

عفونت، اتفاق می افتاد.

نگاه

اعدام های اشتباهی 
هیچ شــکی وجود ندارد که سیستم 
مختلــف،  کشــورهای  قضائــی 
همچــون انگلیــس و آمریــکا، در 
مــوارد حقوق جزا، سیســتم کاملی 
نیست. این نقصان ها زمانی مشهود 
می شوند که شخصی بی گناه، اعدام 
می شود. اعدام های اشتباهی صدها 
سال اســت که اتفاق می افتد، اما تا 
ورود شواهد و مســتندات دی ان ای 
و فناوری پیشــرفته جرم شناسی، این 
افراد همان طوری که مجرم شناخته می شدند، گناهکار باقی می ماندند. 
امروز شــواهد و مستندات براســاس دی ان ای باعث شده است از سال 
۱۹۹۲، ۱۵زندانی اعدامی تبرئه شــوند و فقط هشت زندانی محکوم به 
اعدام، بی گناهی شــان بعد از اعدام توسط مرکز اطلاعات اعدام، اعلام 
شد. در این مقاله به ۱۰ مورد از اعدام های اشتباهی مشهور می پردازیم: 

)Claud Jones( کلاود جونز
کلاود جونــز به  جــرم قتل صاحب یک مغازه  در ســال ۱۹۸۹ با نام 
الن هیلزندگر، در ســال ۲۰۰۰ اعدام شد. در روز چهاردهم نوامبر ۱۹۸۹، 
جونز و مردی دیگر در نزدیکی یک مغازه مسکرات در شهر پوینت بلنک 
در ایالت تگزاس دیده شــدند. یکی از آنها داخل ماشین ماند و دیگری 
داخل مغازه رفت و صاحب مغازه را کشت. شاهدان نمی توانستند قاتل 
را ببیننــد، اما جونز و دو نفر دیگر با ماجرای قتل مرتبط شــدند. اگرچه 
جونز گفت او هرگز وارد مغازه نشــده بود، اما آن دو نفر دیگر شــهادت 
دادنــد که قاتل جونز بوده و ســرانجام، آن دو از اعــدام رهایی یافتند. 
عامل تصمیم گیری برای متهم کــردن جونز تار مویی بود که در صحنه 
جرم پیدا شــد. یک متخصص جرم شناســی تشــخیص داد تار مو برای 
جونز بوده است و جونز محکوم به اعدام شد. در دهه ۱۹۹۰، تکنولوژی 
جرم شناسی توســعه  نیافته بود و نمی توانست دی ان ای جونز و نمونه 
تــار مو را با هــم مطابقت دهد. در ســال ۲۰۰۰ و پیش از اجرای حکم، 
وکلای جونز پیشــنهاد دادند اجرای حکم به تعویق افتد و نمونه تار مو 
برای انجام تست دی ان ای فرستاده شود که این درخواست توسط همه 
دادگاه هــا و فرماندار وقت تگزاس، جورج دابلیوبوش، رد شــد و جونز 
اعدام شد. در تلاشی برای اثبات این موضوع که یک بی گناه اعدام شده، 
تار موی جونز در سال ۲۰۰۷ مورد تست دی ان ای قرار گرفت و مشخص 

شد آن تار مو برای مقتول بوده است. 
 )David Spence( دیوید اسپنس

دیوید اســپنس به جرم قتل ســه نوجوان در ســال ۱۹۸۲، ۱۵سال 
زندانی و بعد اعدام شــد. اســپنس به تجاوز، شــکنجه و قتل دو دختر 
۱۷ســاله و قتل یک پسر ۱۸ســاله محکوم بود. اسپنس برای کشتن یک 
دختر، اجیر شــده بود، اما کارش را به اشــتباه با کشتن این سه نوجوان 
به پایــان برد. دیوید به اعدام محکوم شــد، اما تبرئه شــد. منابع معتبر، 
شــک و تردید جدی ای در مورد گناه اسپنس داشتند، اما شواهد روشنی  
از انجام جرم توســط او به چشم می خورد، ازجمله اثر دندان های او بر 
بدن یک دختر مشــاهده می شد. درنهایت، با وجود شواهد ضعیف و با 

شهادت همسر زندانی، اسپنس اعدام شد. 
 )Carlos De Luna( کارلوس د لونا

کارلــوس د لونا به جــرم قتل واندا لوپــز، کارمند فروشــگاهی در 
تگزاس، با ســلاح سرد در سال ۱۹۸۹ اعدام شد. دو شاهد عینی، نقشی 
کلیــدی در محکومیت د لونا بازی کردند. قبل از قتل-ســرقت، یکی از 
شــاهدها که در حال بنزین زدن بود، یک مرد را با چاقویی در جیب دیده 
و دیگری مــردی را در حال مبارزه با زن فروشــنده دیده بود. پلیس در 
جست وجوی اطراف فروشــگاه، به دلونا رسید که نامرتب و پابرهنه در 
آن اطراف پرســه می زد. پلیس به شــواهد دیگر نظیر نمونه خون و اثر 
انگشت توجهی نکرد و فقط شــهادت شاهدان را مورد توجه قرار داد. 
دلونــا تا انتها هم بر بی گناهی اش اصرار داشــت و درنهایت هم اعدام 
شد. درحالی که قاتل واقعی کارلوس هرناندز که تبهکاری شناخته شده 

بود و حتی به قتل اقرار کرد، جان به در برد. 
)Timothy Evans ( تیموتی ایوانز

 یکی از مواردی که ســبب لغو حکم اعدام در انگلیس شــد، اعدام 
اشــتباهی تیموتی ایوانز بود. این مرد برای قتل دخترش در سال ۱۹۴۹ 
در خانه خود در ناتینگ هیل لندن محکوم به اعدام شد. ایوانز بی گناهی 
خود را بارهاوبارها اعلام کرد و همســایه اش، جان کریســتی، را به قتل 
همســر و دختر خود متهم می کرد. تحقیقات پلیس و شــواهد فیزیکی 
بــرای محکومیت ایوانز ضعیــف بود. پس از محاکمــه و اعدام ایوانز، 
کریســتی به عنوان یک قاتل زنجیره ای، که مســئول قتل چندین زن در 
محل اقامت خود بود، شــناخته شــد. مبارزات گسترده و یک تحقیقات 
۱۶ساله برای بی گناهی ایوانز انجام و سرانجام تأیید شد دخترش توسط 
کریستی کشته شــده بود، به ایوانز عفو پس از مرگ اعطا شد. این مورد 
بی عدالتی، تأثیر بســیاری در تصمیم بریتانیا بــرای لغو مجازات اعدام 

داشت. 
)Joseph O’Dell( جوزف اودل

 جــوزف اودل به جــرم تجاوز و قتل زنی، در ســال ۱۹۹۷ اعدام 
شد. اودل براساس نمونه خون و به دلیل سابقه دزدی های کوچک، 
پیش از این زندانی شده بود. اودل بارهاوبارها اعلام بی گناهی کرد، 
ولی درخواستش در دادگاه های مختلف دیوان عالی کشور ویرجینیا، 
دادگاه منطقه فدرال و دیوان عالی کشــور رد شد. او درخواست کرد 
دولــت بار دیگر آزمایــش دی اِن اِی خون او را انجــام دهد، اما این 
اتفــاق نیفتاد و او در برابر جوخه آتش قــرار گرفت. پس از مرگش 
تحقیقات ادامه پیدا کرد و معلوم شد این حکم براساس نمونه خون 

اشتباهی صادر شده بود. 
)Leo Jones( لئو جونز

 لئو جونز به جرم قتل یک افســر پلیس در فلوریدا در ســال ۱۹۹۸ 
اعدام شد. اگرچه جونز، ۱۲ساعت پس از قتل اعتراف کرد، اما او اعتقاد 
داشــت با ســاعت ها تهدید در بازجویی پلیس، این اعتراف به دســت  
آمده اســت. او نتوانســته بود برای زمان درگیری، شــاهدی برای خود 
پیدا کند. دو افســر دســتگیری پس از مدت کوتاهی با وجود خشونت 
در موردهای دیگر هم، آزاد شــدند. با وجود درخواســت های مکرر، با 
وجود دیگر مظنون بالقوه و شــهادت شــهود در حمایت از تبرئه جونز، 
حکم او توســط یکی دیگر از روش های منسوخ شــده اعدام - صندلی 

الکتریکی - انجام شد. 

توضیح

در روزنامه پنجشنبه ۲۸خرداد عکس خانم «نیره توکلی» اشتباه 
منتشر شده بود. از ایشــان و خوانندگان «شرق» به خاطر این اشتباه 

پوزش می خواهیم. 
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یک مفهوم 

محمد مرســی، قاتل های فرخنده و وهر سارنایف؛ مصر، افغانستان و آمریکا، 
تنها نقطه مشــترک بین این آدم ها اعدام است. یکی مجرم سیاسی است و یکی 
قاتل و دیگری تروریســت که برای تنبیه آنها اشــد مجازات یا همان حکم اعدام 
صادر شــده اســت. اعدام در ۱۴۰ کشور جهان لغو شده؛ دوســوم از کشورهای 
جهــان این مجازات را از نظر قانونی لغو کرده اند یــا عملا آن را اجرا نمی کنند. 
باوجود این، تنها در سال ۲۰۱۳ میلادی در ۲۱ کشور دنیا مجازات اعدام انجام شد. 
چراکه بســیاری هنوز بر این باورند که مجازات اعدام تأثیری در پایین آوردن جرم 
و جنایت دارد. از ســوی دیگر بسیاری از جامعه شناســان معتقدند که مجازات 
اعدام حساســیت جامعه را در مورد اعمال خشونت کاهش می دهد و خشونت 

را پدیده ای عادی جلوه می دهد. 
دادگاه تشریفاتی

چندمــاه پیش بود که زنی جوان با صورتی خونین و پای برهنه رو به دوربین 
موبایل های شــهروندان کابل سعی می کرد چیزهایی بگوید، اما صدای ظریف و 
لــرزان او در همهمه ای که افراد متعصب و اوباش جاهل به  راه  انداخته بودند، 
شنیده نمی شد و فقط مشــت و لگد بود که از هر طرف به سروصورتش حواله 
می شــد. آن صدای لرزان فرخنده نه تنها به گوش شهروندان کابل که به گوش 
تمام جهانیان رسیده اســت؛ صدای لرزانی که تکرار می کرد: «من بی گناهم»! و 
حالا پس از گذشت نزدیک به ۵۰ روز، یک دادگاه در کابل حکم ۳۰ نفر از متهمان 
پرونده فرخنده را صادر کرده بنابر این حکم، چهار مرد به جرم قتل فرخنده، زن 
۲۷ســاله افغان، به اعدام محکوم و هشت نفر دیگر به ۱۶ سال زندان محکوم و 
۱۸ نفر دیگر نیز از اتهام خود تبرئه شــدند. هرچند که خانواده فرخنده دادگاه را 
«ساختگی» خواندند و عفو بین الملل حکم را ناعادلانه می داند و فعالان حقوق 
بشر نیز معتقدند در صدور حکم نهایی در مورد متهمان پرونده قتل فرخنده باید 
دقت صورت می گرفت چراکه در غیر این صورت باور مردم نســبت به نهاد های 

قضائی از بین می رود و احتمال تکرار چنین حوادثی بیشتر خواهد شد. 
اعدام پرحاشیه

در همیــن ماه هــای اخیر نیــز صدور حکم اعــدام برای محمد مرســی نیز 
بحث برانگیز شــد. همین چندروز پیش بود که دادگاهــی در مصر حکم اعدام 
محمد مرســی را درخصوص پرونده فرار از زندان در ســال ۲۰۱۱ صادر کرد که 
صــدور این حکم، اعتراضاتی را، چه در عرصه بین المللی و چه در حوزه داخلی 
داشت. چنانچه شهروندان مصری که در میان آنها زنانی کفن به دست مشاهده 
می شدند، در اعتراض به حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده این 
کشور، به خیابان ها آمدند و معتقدند که این حکم موجب بازگشت این کشور به 
دوره پیشــین می شود. عفو بین الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تأکید کرد: 
ارجــاع پرونده مرســی و بیش از صد متهم دیگر به مفتی مصر نشــان می دهد 
دســتگاه قضائی مصر در وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی درواقع 
یک اقدام صوری اســت که هیچ گونــه ارزش و اعتباری نــدارد. عفو بین الملل 
همچنیــن اعلام کرد حکــم اعدام به ابزاری در دســت مقامــات مصری برای 
ازبین بردن مخالفان سیاســی تبدیل شده است و ما از مقامات مصر می خواهیم 
تا هرچه ســریع تر محمد مرسی را آزاد کنند یا اینکه محاکمه ای عادلانه در حق 

وی انجام دهند. 
استقبال نکردن حادثه دیدگان آمریکا از حکم اعدام 

آمریکا ازجمله کشــورهایی است که در آن اجرای حکم اعدام ممنوع است 
اما به تازگی «وهر ســارنایف»، این متهم ۲۱ساله که از عوامل بمب گذاری ماراتن 
بوســتون بود، از ســوی هیأت منصفه دادگاهی در آمریکا به مرگ محکوم شد. 
وزیر دادگســتری آمریکا با استقبال از تصمیم هیأت منصفه این حکم را متناسب 
با جرم متهم دانســت؛ اجرای حکم اعدام با تزریق سم خواهد بود. گرچه ایالت 
ماساچوســت مرگ را در ســال ۱۹۸۲ لغو کرده، اما در این مورد خاص نه ایالت 
ماساچوســت، بلکه دولت فدرال آمریکا شــاکی این پرونده بــود. بنا به قانون، 
دولــت فدرال آمریــکا می تواند برای مجرمــان تقاضای مجــازات اعدام بکند.  

هرچند همین حکم نیز اعتراض خانواده کم ســن ترین قربانی حملات تروریستی 
سال ۲۰۱۳ در شهر بوستون، را به همراه داشت و از دادستان عمومی این پرونده 
درخواســت کرده اند که مجازات مرگ را برای تنها متهم این پرونده، دنبال نکند. 
مارتین ریچارد، پســر هشت ســاله ای بود که در انفجارهای مســابقه دو ماراتن 
بوســتون در ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۳ کشته شد. پدر و مادر او، بیل و دنیس ریچارد، 
در روزنامه «بوستون گلوب» نامه ای نوشته  و گفته اند اعدام جوهر سارنایف، تنها 
بمب گذار این انفجارها که اکنون زنده اســت، آرامشــی برای آنها نخواهد آورد. 
پدر و مادر ریچارد گفته اند آنها از اعدام مسئول کشته شدن فرزند خود، پشتیبانی 
نمی کنند. همه افراد این خانواده خود از قربانی های انفجارهای بوستون هستند. 
پدر خانواده، بیل، پرده های گوش هایش و شــنوایی اش را برای سال ها از دست 
داد، مادر خانواده، دنیس، از یک  چشــم کور شد، دختر خانواده، جین، پای چپ 
خود را و مارتین هشت ســاله جانش را از دســت داد. این پــدر و مادر به غیر از 
مخالفت با اعدام، توضیح داده اند که چنین حکمی برای بازماندگان قربانی ها و 
قربانی های بازمانده، آرامشی به ارمغان نخواهد آورد. آنها توضیح داده اند حکم 
اعدام، همه کســانی را که با این پرونده درگیر هســتند، ناچار می کند که در یک 
فرآیند طولانی مدام در دادگاه های تجدیدنظر شرکت کنند. آنها پیشنهاد می کنند 
دادستان این پرونده به دنبال حکم حبس ابد بدون درخواست تجدیدنظر باشد. 

آیا اعدام لازم است؟ 
گاهی زیاده روی در رساندن یک پیام باعث کمرنگ شدن هدف اصلی آن 
می شــود، برای مثال اصرار در چاپ پیام و تصویر هشــدار دهنده روی پاکت 
سیگار؛ دستمایه خنده مصرف کنندگان آن می شود. به طوری که گاهی افراد 
هنگام خرید ســیگار به فروشــنده می گویند: «یه پاکت از اون دل وقلوه ای ها 
بــده!». مجازات بیش از اندازه در جامعه نیز ســبب از بین رفتن حساســیت 
نسبت به آن مجازات و بی تفاوتی جامعه می شود.  این بخشی از صحبت های 
امان االله قرائی مقدم در گفت وگو با «شرق» است. این آسیب شناس اجتماعی 
معتقد است مجازات وقتی ارزشمند است که با اصلاح فرد، از وقوع دوباره 
جــرم جلوگیری کند و ادامه می دهــد: در بعد اجتماعی نیز مجازات به طور 
اعم و اعــدام به طور اخص، کوتاه تریــن و ســاده انگارانه ترین راه برای حل 
معضلات اجتماعی اســت. به گفته قرائی مقدم، اصولا مجازاتی قابل قبول 
اســت که وجه اصلاحی آن بر وجه تنبیهی اش غالب باشد و در ایده آل ترین 
شــرایط از وجه تنبیهی تهی باشد؛ امری که اعدام از آن بی بهره است و غیر 
از بالابردن میزان ترس عمومی از انجام جرم، کارکرد دیگری ندارد، شاید این 

ترس در کوتاه مدت تأثیرگذار باشــد، امــا در بلندمدت چون زمینه های وقوع 
جرم کماکان بــه قوت خود باقی اند، تأثیر چندانی نــدارد.  به گفته امان االله 
قرائی مقــدم، تنهــا راهکار بنیادین کاهــش وقوع جرم در یــک جامعه، نه 
افزایش کمیت و کیفیت مجازات، بلکه پیشگیری از وقوع جرم با ازبین بردن 

زمینه های آن است. 
جامعه  بیمار

 این جامعه شــناس در ادامه صحبت های خود به این موضوع اشاره می کند 
که این جامعه بیمار است که از فرد مجرم می سازد؛ چراکه هر انسانی پاک متولد 
می شــود. وی معتقد است شــرایط اجتماعی که در یک جامعه حکمفرماست 
زمینه ساز پرورش مجرم می شــود؛ برای مثال در جامعه ای مثل آمریکا همیشه 
بحث نژادپرســتی پررنگ است و همین امر باعث ایجاد و اشاعه نفرت در کشور 

می شود که خود زمینه ساز جرم هایی از قبیل ترور است. 
اعدام و کاهش خشونت

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت های خود نیز گفت: اینکه چه چیزی جرم 
است یک بحث است و اینکه مجازات هر جرمی چیست یک بحث دیگر و ادامه 
داد: هر جامعه ای هنجارها و قوانین مخصوص به خودش را دارد که سرپیچی 
از آنها جرم تلقی شــده و مستوجب مجازات است که هر حکومتی طبق قانون، 
مجرم را مجازات می کند تا اولا زمینه های وقوع جرم در جامعه را از بین ببرد یا 
کم کند و در ثانی مجرم را مجددا برای حضور ســازنده در جامعه آماده کند که 
متأســفانه این فرصت دادن به مجرم برای بازگشــت به جامعه در مورد بعضی 
جرائم و در برخی کشــورها وجود ندارد. وی معتقد اســت مجازات باید دارای 
دو ویژگی باشــد؛ اصلاح مجرم و جلوگیری از تکــرار جرم در جامعه، که اعدام 
هیچ کدام از دو ویژگی ذکرشــده را ندارد، حال اینکه تجربه کشــورهای اروپایی 
نشــان داده اســت که لغو مجازات اعدام باعث افزایش میــزان جرم و جنایت 
در آن کشــورها نشده است: چنانچه با گذشــت چند دهه از چنین تصمیمی در 
کشورهای مختلف اروپایی، شاهد این اتفاق هستیم که نه تنها جامعه با افزایش 
جرم و جنایت مواجه نبوده، بلکه در همه  این کشــورها ما شاهد کاهش نسبی 
خشونت و به خصوص خشونت در حد کشتن افراد هستیم و این تحولی مثبت در 
روان شناسی جامعه است؛ هرچند اینها زمان می برد. حتی در همین کشورهایی 
که در آنها اعدام لغو شــده است، مثل فرانسه، هنوز هم بخشی از افکارعمومی 
معتقدنــد اگر جرم و جنایتی اتفاق می افتد، اگر قتلی اتفاق می افتد، به خاطر این 

است که اعدام لغو شده است».

هیستوری ران داون: در طول تاریخ، مردم روش های 
متنوع و مخوفی را با ابتکاراتی خلاقانه برای اعدام کردن 
ابداع کردند. در این نوشته با چند مورد از بی رحمانه ترین 
روش های اعدام که ریشه در تاریک ترین گوشه های تاریخ 

انسان دارد، آشنا می شوید. 
مرگ با هزار برش )لینگ چی( 

ایــن روش ریشــه در کشــور چیــن دارد و یکــی از 
بی رحمانه ترین و خشــن ترین روش های اعدام است که 
تا به امروز اســتفاده شده اســت. این روش اعدام تقریبا 
از ســال ۹۰۰ میــلادی تا ســال ۱۹۰۵ که اســتفاده از آن 
ممنوعیت یافت، اســتفاده می شد و فقط مجازاتی برای 
گســتاخانه ترین جرائــم، ماننــد خیانت یا برادرکشــی و 
خواهرکشــی، بود. در مدت اجرای این مجازات، چاقوی 
بسیار تیزی برای کشتن مجرم استفاده می شد و به مرور و 
طی زمان زیادی بخش هایی از گوشــت او از بدنش جدا 
می شد. قربانی به یک تیر چوبی، معمولا در ملأعام، بسته 
می شد. سپس گوشت او را ابتدا از سینه ها جدا می کردند. 
سپس دســت ها و پاها قطع می شــدند و بعد گوش ها، 
بینی و آلت تناســلی. بعد از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه، ســر قربانی 
قطع می شــد یا خنجری وارد قلبش می کردند. در طول 
اجرای مجازات، بعضی اوقــات از مواد مخدر به عنوان 

تخفیف در مجازات استفاده می شد. 
اره کردن

اره کردن از وســط، یکی از بی رحمانه ترین روش های 
اعــدام بود که بیشــتر، در اروپای ســده های میانی مورد 
اســتفاده قرار می گرفت. در ایــن روش، مجرم به صورت 
ســروته از یک درخت یا چارچوب اعدام آویزان می شد و 
با اســتفاده از اره بزرگی، بدن وی از وسط به دو قسمت 
تقســیم می شــد. در مورد بعضــی از مجرمــان و برای 
افزایش دادن شــدت رنج و درد، بعضی اوقات مجرمان 
را تا قسمت شکم اره می کردند. از آنجایی که مجرمان را 
به صورت سروته آویزان کرده بودند، خون کافی به مغز 
می رسید و این مسئله باعث می شد آنها تا وقتی که اره به 
شکم و قلب برسد، هوشیار و زنده باشند و درد بکشند. در 
بدترین موارد، اعدام به این روش، می توانســت ساعت ها 
به طــول بینجامــد. در روش چینــی این نــوع از اعدام، 
اره کردن از بالای سر شروع می شد و مجرم سروته نبود و 
همین امر باعث می شد او که ظرف چند ثانیه کشته شود. 

به صلیب کشیدن
به صلیب کشیدن، یکی از روش های باستانی اعدام 
بود که در آن دســت ها و پاهای مجرم را به ساختاری 
چوبی شکل به شــکل صلیب می بســتند یا میخ کوب 
می کردند. این روش به عنوان اشــد مجــازات در مورد 

بــردگان، خائنــان، افــرادی که تفکرات ضدمســیحی 
داشتند و معمولا بدترین مجرمان، استفاده می شد. این 
روش اعدام در دوره پادشــاهی اسکندر مقدونی رواج 
زیادی یافت، اما هنوز در بعضی از کشــورها اســتفاده 
می شــود. روش های متفاوتی برای به صلیب کشــیدن 
وجود داشت. معمولا زندانی مجبور بود صلیب را که 
حدود ۴۵ کیلوگرم وزن داشــت با خود به سمت محل 
اعدام بکشــد. ســپس بازوان او را به صلیب می بستند 
یــا با کوبیــدن میخ بــه مچ هــای وی، او را به صلیب 
میخ کوب می  کردند و صلیب را به حالت عمودی روی 
زمین نصب می کردند. معمولا مــرگ به خاطر ناتوانی 
شــدید بدنی یا مشــکل قلبی اتفــاق می افتاد. بعضی 
اوقات به خاطــر اینکه مجرم درد کمتــری را متحمل 
شود، پاهای او را با گرز یا چماق خرد می کردند تا به تبع 
آن، خفگــی و کمبود هوا باعث پایان یافتن هرچه زودتر 

زندگی وی شود. 
جوشاندن

در اعدام بــا اســتفاده از روش جوشــاندن، در ابتدا 
مجــرم را برهنــه می کردنــد و درون دیگی پــر از مایع 
درحال جوشیدن یا دیگی مملو از مایعی سرد که به مرور 
و با حرارت دادن به نقطه جوش می رسید، می انداختند. 
بعضی اوقات، جلاد با استفاده از طناب هایی با بالابردن یا 

پایین آوردن مجرم در دیگ، سرعت جوشاندن او را کنترل 
می کرد. مایعی که اســتفاده می شــد، می توانســت آب، 
روغن، قیر، اســید، موم، شراب یا حتی سرب مذاب باشد. 
اگرچــه این روش بــه قدر روش های قبلــی اعدام رواج 
نداشــت، اما جوشــاندن تا مرگ، در بســیاری از مناطق 
اروپا و آســیا استفاده می شد. روش جایگزین این روش با 
استفاده از یک ظرف کم عمق محتوی روغن، قیر یا سرب 
در حال جوشــش اجرا شــد که به طور مؤثری فرد را تا 
مرگ پیش می برد. در طول پادشــاهی هنری پنجم، این 

روش مجازاتی برای زندانی ها بود. 
چرخ  کاترین

چــرخ کاترین که با نام چرخ شــکننده نیز شــناخته 
می شــود، به عنــوان ابزاری بــرای شــکنجه و اعدام در 
ســده های میانی اســتفاده می شــد. مجرم به یک چرخ 
ارابه بزرگ بسته می شــد به شکلی که بازوها و پاهایش 
بیرون بود. ســپس چرخ به آرامی به حرکت درمی آمد و 
جلاد با چکشــی آهنی، میله آهنی سنگین یا حتی چرخ 
ارابه ای دیگر، دست ها و پاهای او را خرد می کرد و باعث 
می شد استخوان های او در نقاط مختلفی بشکند. بعد از 
آنکه فرایند خردشدن استخوان ها پایان یافت، دست ها و 
پاهای شــخص بین پره های چرخ دوخته می شد. اگر به 
جلاد دســتور رحم کردن داده شده بود، بعد از خردشدن 

استخوان ها، نسیم رحمت یا کو دِ گراس می وزید و جلاد 
استخوان های سینه و گردن مجرم را می شکاند که منجر 
به مرگ او شود. بعد از اعدام، اغلب چرخ ارابه در مکان 
بلندی قرار داده می شد تا پرندگان بتوانند اعضای مجرم 
که بعضا زنده نیز بــود را بخورند. اگر او از مجازات جان 
سالم به در می  برد، دو تا سه روز طول می کشید تا از شدت 

جراحات و کم شدن آب بدن جان دهد. 
سوراخ کردن

این روش یکی از خشــن ترین روش هــای اعدام بود 
که اغلب در قرون وســطی از آن استفاده می شد. در این 
روش، مجرم را روی یک تیرک چوبی نیزه شکل بسیار تیز و 
ضخیم می نشاندند. این تیرک چوبی به آرامی و به تدریج 
و توسط وزن مجرم بالا می آمد. بعضی اوقات این فرایند 
آرام و دردناک، بیش از سه روز به طول می انجامید تا فرد 
کشــته شود. این روش خصوصا در قرن پانزدهم میلادی 
در رومانی و در مدت پادشاهی وِلَد دراکولا که با نام ولد 
ســوراخ کننده نیز شناخته می شد، رایج بود. او اعلام کرد 
بیش از ۸۰هــزار نفر را به این روش اعدام کرده  اســت. 
در نوعی از اجرای این روش که در شــرق آسیا رایج بود، 
مجرم را به بالای نهال بامبوی بســیار تیزی می بســتند 
(بامبــو گیاهی شــبیه به خیزران یا نی اســت). در طول 
چند روز نهال بامبو که گیاهی با رشــد بسیار سریع بوده 
و البتــه چوبی تیز دارد، از پایین وارد بدن مجرم شــده و 
بعد از سوراخ کردن بدن وی، از طرف دیگر بیرون می آمد. 
ادعا می شــود این روش در قرن نوزدهم میلادی در چین 
و مالــزی و حتــی در جریان جنگ جهانی دوم و توســط 

سربازان ژاپنی استفاده می شده است. 
کندن پوست

زنده زنده کندن  پوســت مجرمان، یکی از خشــن ترین 
روش های اعــدام در طول تاریخ اســت که به خصوص 
در دوران باســتان مرســوم بود و بیشــتر روی ســربازان 
اسیرشــده یا مجرمان خطرناک اعمال می شد. آزتک های 
مکزیــک، اغلــب در مــورد زندانی هــای خــود و طی 
مراســم قربانی کردن انســان، این گونه عمل می کردند. 
شــواهدی نیز موجود اســت که آشــوریان باســتان نیز 
پوست پادشاهان شکســت خورده دشمن را می کندند و 
پوســت را با میخ به دیوارهای شــهر آویزان می کردند تا 
هشــداری برای شورشیان باشــد. روش دیگر این بود که 
مجرم را شــدیدا می ســوزاندند و سپس به تدریج پوست 
او را جدا می کردند. در ســال ۴۱۵ میلادی، ادعا می شود 
هیپاتیا، فیلسوف و ریاضی دان زن مشهور، توسط عده ای 
از مســیحیان خشــمگین با اســتفاده از بدنه تیز صدف، 

زنده زنده پوستش کنده شد. 
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